
 

 616فایل 

 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

الله االقاسم محمد صلیالحْمد للَّه رب الْعالمَین وصلی االله علَى سیدناَ و نَبِیناَ و حبیبِ إلهِنا أبیِ«

 »علیه و علَى اهل بیته الطَّاهرِینَ و لعنۀُ االله علی أعدائهِم أجمعین

 الرّجیمأعوذُ باالله الشیطان 

 ﴾17﴿إناّ بلَوناهم کَما بلَونا أصحاب الجنّۀ إذ أقسموا لیَصرمِنَّها مصبحِین

 ﴾18﴿و لا یستَثنون

 ﴾19﴿ئمون◌ٓئف من ربک و هم نا◌ٓفَطاف علیها طا

اي یمن عن. همون باغی که در صباغ استمراد نه بهشته بلکه  ه اصحاب الجنه عرض شد مراد از جنتبعراج

و محصولات  ثروت فراوان اند و داراياون باغ بودهه صاحبان و اصحاب الجنه هم همون چند نفري ک بوده

گیري از منافع همار و بهر؛ یکی اینکه روح استثو در این جمعیت دو خصلت زشت بوده .زیادي بوده است

؛ که همۀمردمی بودند ممسک بخیل . یعنی طبعاًاین درشون بود .خلمادي براي خودشون و امساك و ب 

و  .این بوده. و نخواهند که خیرشون به دیگران برسد 1 رمناّعاً للخَی .منافع را به خودشون اختصاص بدهند

خودشون مستقل در عالم اند و این وسایل و که یعنی خیال کرده بودند  ؛ل استقلال براي خودشوندیگر تخی
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دانستند براي نیل به وسایل و اسباب عادي را کافی می .رسندد میحتماً به مقص ؛اسباب عادي فراهم شد

ما لال فع .دانستند به هر نحوي که بخواهندف در این وسایل و اسباب میمقصدشون و خودشون را هم متصرّ

یم تصمیم قاطع گرفت اقسموأگفتند که ما تصمیم گرفتیم که دانستند همین قدر که میخود را می 2یشاء

و  .بودندل نی هم استثناء قائمشیتو براي هیچ  ؛نونولایستث .بر اینکه بهره برداریم حتماً خواهیم برداشت

 ء. ممکنه رادما بشود اي مانع ارادةدانستند که ممکنه ارادهثر نمیاي را غیر اراده خودشون مؤهیچ اراده

و  وتا خصلت بداین د .دیمگفتند ما تصمیم گرفتیم انجام میمی ؛نه .تصمیم ما بشود سر راه ما را بگیرد

 جاهلانه درشون بود.

چون انسان وقتی  .با توجه به فقر ذاتی ،هم تخیل استقلال در این عالم براي خود ؛هر دو جاهلانه است

بل ااین مطلب ق .اندده. به اودایعنی ذاتاً از خود ندارد ؛یند که ذاتاً فقیرهباندکی در خود فکر کند خود را می

 دناکه واجدم معلوم می شود که داده نام والآدي هستم ذاتاً فاقد کمالات بودهاینکه من موجو درانکار نیست 

معقول نبود یه وقتی نداشته باشم و معقول  .مراحل مال خودم بود والا اگر مال خودم بود که در همۀ .به من

یعنی اون کسی که  .الوجود خداست در عالم ي که واجبآن چیز ؛نه .نبود یه وقتی هم بعداً نخواهم داشت

ازلاً و  ؛معقول نیست عدم به ساحت قدس او راه پیدا کند ،وجود عین ذات اوست و کمالات عین ذات اوست

ش هست و همیشه هم کمالات درش او وجودش ازلی و ابدي است یعنی همیشه وجود هستی در .ابداً

ست منفک نمی شود از او وجود و هستی و کمالات ا چیزي که عین ذاتش هستیچون عین ذاتشه  ؛هست
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ت الوجود است یعنی هستی عین ذات اوست وکمالات هستی عین ذا . تنها وجودي که در عالم واجبهستی

ها الوجود تا به اون ها ندهد واجبتا به اون .یعنی ذاتاً عدمند ؛ندغیر خدا همه ممکن الوجود اوست خداست.

-وقتی در خود  فکر می ،تر به خودش به خودشهذا انسان خود را از همه کس نزدیکو ل .هد هیچی ندارندند

. و ملحوق به عدم هم هستم ام. حالا پدید آمدهامام یعنی قبلاً نبودهق به عدم بودهسبوبینه که من مکند می

اند دهور شاینجام دیدهینکه دیگران و بیست سال دیگه نیست خواهم شد کما ا صد ،ساله دیگه خره صدو بالأ

. ملحوق به عدم هستم .شود من مسبوق به عدم هستم. پس معلوم میاند حالا نیستندقبل از من کسانی بوده

. خوب پس در این در این عالمی که هستم .اي که هستمقبلاً عدم، بعد هم نیست خواهم شد در این مرحله

، منه دیگه اون کسی که به من داده است حاکم بر ،ندادارم و کمالات وجود به من داده ن وجودعالم که الآ

من  ؛که بگم خیراین این خیلی جاهلانه است  بر بنا .تواند داده هاي خود را بگیرهوقتی حاکم بر من است می

تواند حاکم بر من رسم و هیچ قدرتی هم نمیام نیت کنم تصمیم بگیرم بهش میام و هرچهخودم همه کاره

براي اینکه انسانی که خود  .این جاهلانه است ؛بشود و اونچه دارم از دستم بگیرد یا نتواند سر راهم مانع شود

ته این ش بایسدتوند رو پاي خوات و غنی بالعرض نمیفقیر بالذّ ؛بیند فقیر بالذات است و غنی بالعرضرا می

 گهاین اون کسی که می بر بنا .ش کردهالعرض غنیااو را بباید حتماً تکیه به کسی کند که  .معلومه

ن داند ایحتمی می ثرِخود را مؤ مشیتی در عالم قائل نیست مشیتهیچ استثنایی براي  ؛نونلایستث

 ؛یگري هست کهد لذا در یه آیۀ .جاهلانه است
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 3﴾لااك رجسو مثُ ۀ من نطف متراباً ثُ ذي خلقک منکفرت بالّأ﴿

بعد آورده  ،ات کردهرا از خاك خلقت کرده، بعد نطفه اون کسی که تو ؛کنی ببینیچشم خود را باز نمی 

اعتدال به تو داده  حد است مردي ساخته است داراي اعضاء و جوارح و وسایلی که احتیاج به او داري در

هم نادیده  یعنی آدم عاقل نسبت به اون کسی که بهش داده است اون را ؟آیا نسبت به او هم کافري ،است

به  ،که هست ام پس اومن که نبودهچون  که یعنی خود را قبلاً نادیده بگیره ؛اگر او نادیده بگیره ؟گیرهمی

 ینپس این جاهلانه است ا ؟ات را نادیده بگیرملذّالعرضم غنی باشود منی که غنی ب، آیا میمن داده است

 جاهلانه است. ،خود نداند بر مشیتدر عالم حاکم  ی راکه هیچ مشیت ؛اعتقاد

مار درشون بخل و ن اولی که روح استثاما او .اش بحث بشودخوام زیاد دنبالهو اما اون مسئلۀ اول حالا نمی 

دیگران  از من چیزي به باشه و نباید امساك درشون هست که معتقدند همه چی باید به خودمون مختص

 . همینجوري کهبدن خون است در ، چه مال در اجتماع مردم به منزلۀچه خون ؛برسه این هم توجه نکرده

تقسیم نشود منجر به مرگ هاي ریز و درشت توزیع و اجتماع پیدا کند با تناسب در رگ اگر خون در قلب

بدن انسان همه در هاي ریز و درشت مع بشود و توزیع نشود در میان رگاین خون در قلب ج .شودانسان می

قلب اجتماع که همون  همچنین اگر مال هم در .ب منجر به مرگ بدن خواهد بودقلب جمع بشود خ

ارات و زکات و خمس و کفّ به عنوان ها جمع بشود و طبق دستور خداداران در اونثروتمندان هستند سرمایه
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حقوق نرسد منجر به مرگ اجتماع خواهد الشود به ذيطبق دستور دینی توزیع نارض و سایر عناوین دینی 

 ؛فرمایدکریم که تعبیر جامعی و عمیقی می لذا قرآن و .بود

 4﴾ههلکَتّالی ال کمایدیا بولا تهلفی سبیل االله و  انفقوأ و﴿

بیل فی س ا  نفقوأ﴿اینکه به دنبال  .در راه خدا انفاق مال کنید و خود را با دست خود به هلاکت نیفکنید 

اجتماع منجر به هلاکت اجتماع  دهد امساك مال تو؛ نشان می﴾هلکهَالتّ الی بایدیکم تهلوا لا و﴿آمده  ﴾االله

بادست  .شودرگ اجتماع مینگه دارند منجر به م مخصوصی مال را امساك بشود یه طبقۀ ،اگر مال .شودمی

یعنی احتیاج دارد  ؛چون بشر اجتماعیه ؛معلومهش خوب اینم سرّ .لاکت افکندن خواهد بود، خود را به هخود

فر انسان یک ن .شدنمی .مین کندتواند تمام مایحتاج خود را تأتا افراد دیگر نباشند انسان نمی .به افراد دیگر

خره به زارع خواد بالأ. نان میخواد لباس بپوشه به خیاط محتاجهییک نفر انسان که م .به همه چیز محتاجه

ب . خبه سایر اصناف محتاجه .ا محتاجهبه بنّ .ها محتاجهم آرد کننده و نان پزنده به همأ اینکنو عرض می 

اجتماع که آمد  .شوند. چون احتیاج دارد دور هم جمع میاحتیاج مستلزم اجتماع است خود .پس احتیاج دارد

 .وادخ. تعاون میچیزي بگیره . این یه چیزي به او بدهد از اوهمه باید با هم کمک کنند .مستلزم تعاون است

مات منجر به که تمام این مقده این .شودحاد که آمد حیات اجتماعی تأمین میاتّ .حاد استتعاون مستلزم اتّ

ولی چیزي بهش  ،خواد از او بگیره، میدور هم جمع شدند تعاون ندارند ؛اما اگر نه .شودحیات اجتماعی می

ه. عیزي بهش ندهد این تعاون نیست تنازاز او بگیرد و چ دیگري را.کند استخدام که ه ش اینتمام هم ،ندهد
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ع رسه. و لذا در اجتماعی که تنازمی بغض و عداوت و مرگ اجتماع فرا ،منجر به اختلاف ع روي کار آمدتناز

 الی بایدیکم تهلوا لا و االله سبیل فی أنفقوا و﴿ ؛پس قرآن درست فرموده .باشد منجر به مرگ خواهد بود

پس این حکمت  .لاکت و مرگ نیفکنیدخود را به ه ،اه خدا تا با دست خودانفاق مال کنید در ر  ﴾التهلکهَ

 ن که انفاقِ. همچناداندامساك را موجب مرگ اجتماع می ،داندکه انفاق را موجب حیات اجتماع میقرآن است 

س بح و یات بدن است امساك خونموجب ح ،در بدن توزیع شد ،قلب وقتی انفاق شد خون در بدن به وسیلۀ

انفاق  .انفاق خون موجب حیات است و امساك خون موجب مرگ است خون در قلب موجب مرگ بدن است.

 االله سبیل فی أنفقوا و﴿ ساك مال تو اجتماع موجب مرگ است.مال هم تو اجتماع موجب حیات است و ام

تی که در قرآن کریم و در روایات هست بر همین پس این همه دستورا ؛  ﴾التهلکهَ الی بایدیکم تهلوا لا و

حالا این جمعیت توجه به این قسمت ندارند و با  .رسدمرگ اجتماع فرا می ،نباشدچه چناناگر که اساسه 

گن نه هر چه یم ،آورند. هم وسیلۀ مرگ اجتماع را فراهم میافکنندست خودشون هم خود را به هلاکت مید

 هاي باغ را با این فراوانیگیرند که میوهتصمیم قاطع میأقسموا لَیصرمِنَّها د؛ هست اختصاص به خودمون دار

  .بچینند و اختصاص به خود بدهند

ه احدي از ب یعنی ؛ستثنونیشود براي جور معنا می این دو .هیچ استثنایی هم قائل نیستند ؛ولایستثنون

اینکه از مال ما باید  یعنی احدي را مستحقّ .کننداستثناء نمی .که بدهند کنندنمیمال خودشون خارج 

ن و هیچ کسی در مال ما حقی نداره. یعنی هرچه هست مال خودمو ؛کنندمند بشود استثناء نمیهبهر

میگن  .هم استثناء قائل نیستند خدا مشیتي یعنی برا ؛یعنی همون که دیشب هم عرض شد ؛ولایستثنون
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تواند خواست ما را از کار بیفکند. دهیم و هیچ مشیت خاصی هم نمیمی را انجام رکا ،ایمکه تصمیم گرفته ما

همین تصمیم از اون طرف  ؟؟ دنبال این تصمیم چه شدحالا چه شد .ها و تصمیمشونب این گفتار اونخ

دانستند می همون را که مایه حیات خود .برشون نازل بشود ها برود و بلاباعث شد که نعمت از دست اون

 .مرگشان بشودمایۀ 

 ﴾ئمون◌ٓئف من ربک و هم نا◌ٓفَطاف علیها طا﴿

این  ؛ها باید برویمتصمیم گرفتند اول صبح پیش از همۀ کارها دنبال چیدن میوه .ها خواب بودنداین 

هاشون و در بسترهاي گرم و نرمشون هم رفتن توي خانبا این تصمیم خیلی شاد و خرّ .تصمیمشون بود

-اند و میوهدیدند رفتهمی .دیدندبخش هم میتهاي لذّخوابند شاید در خواب خواب ؛ئمون◌ٓناهم  .خوابیدند

در  .دیدندخواب شیرینی هم می .اندهی به وجود آوردهمرفّ ها زندگیِچینند و بعد هم بر اثر اون میوهها را می

گذارد ه نمیاو ک ؛ 5﴾نۀٌَ و لا نَومس تأخذُهُ لا﴿ ؛اما چشم خدا بیدار است ؛در خوابند .هاخواب بودند اون

 ؛او که بیدار استد؛ مظلومان باید از ظالمان گرفته شو عاقبت باید داد .به حقشون نرسند حقذي مردمِ

و بدبختی به سراغشون  ها فشرده شودرسید اون وقتی که باید گلوي اون؛ ئف من ربک ◌ٓفَطاف علیها طا

اي چرخی زد زنندهچرخ ؛ئف من ربک◌ٓفَطاف علیها طا  ها در خواب بودندشب که اون در همون دلِ .بیاید

-طارق هم می .اي که شب به سراغ کسی بیایداون حادثه .گویندطائف اون حادثۀ شبانه را می .دور باغشون

 اناستراحته ناگهدم خوابیده در بستر ؛ آزنهطارق همون کسی است که شب میاد در خانه آدم رو می .گویند
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طائف همون  .ائف هم می گویندط .کوبدرا می طارق کسی شبانه آمده در خانه آدم .شودصداي در بلند می

 .اي آمد به سراغشونیک حادثۀ شبانه ؛ئف من ربک◌ٓفَطاف علیها طا .زنداي که شب چرخی میحادثه

 انحراف و و مادة فساد مادة. فساد همون باغ بود مادةاون به سراغ باغشون رفت  .چرخی زد دور باغشون

م بود که این بلا متوجه و لذا لاز .روح بخل پیدا شد در اثر همون بود ،ها امساكي که در وجود ایناماده

به سراغ اون باغشون رفت  .به سراغ خودشون نرفت؛ فَطاف علیها .کن بشودهاو ریش ؛فساد بشود همون مادة

 .شبانه اون حادثۀ

اتفاقی بود اونطوري  خداي تو بود نه از حادثۀ م از ناحیۀزننده هو این چرخ ؛ئف من ربک◌ٓفَطاف علیها طا 

خشم طبیعت  .کنند هر بلایی در عالم به وجود بیاد میگن خشم طبیعتي مسلک خیال میکه مردم ماد

 خشم چکار کرد.بیعت آمد در فلان منطقه نویسند خشم طها مینویسنامهزلزله میاد روز .بوجود آورده است

احمقانه است این گن این دیوار خشم کرده؛ خواهد. نمیریشۀ اراده می ،کنن خشمطبیعت. این فکر نمی

آخه طبیعت یه سري قوانین مردة عالم دیگه. اگه بخوان خدا را بگن،  .تعبیر که بگیم این دیوار خشم کرده

ی بگذارد جز اونچه که د رو خدا اسمکسی حق ندار ؛نهاسم خدا که طبیعت نیست، اگه مقصود خداست 

لاق توانیم به خدا اطاسماءاالله توصیفیه، اسماءاالله توصیفی است یعنی ما هر اسمی را نمیخودش گفته چون 

. بگید دموقوفه به اینکه خودش و اولیائش که از طرفش سفارت دارند گفته باشند چجور بگی براي اینکهکنیم 

لاً توانیم یه چیزي بتراشیم بگیم، حتی مثرارق!  یا حکیم! یا علیم! از پیش خود نمی خالق! یایا االله! یا رباه! یا 

و حال آنکه جود و سخا تقریباً به نظر ما  .یا سخی نمیشه به خدا گفت. با اینکه یا جواد میشه گفت.یا جواد
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گید ما که میاز اسماء خدا هست اما سخی خیر. این حسابی دارد. خب ش »یا جواد«یک معنا دارد ولی 

خوان بگید؟ نه؛ اسم گید مقصود از طبیعت یعنی خدا را میخشم طبیعت مقصود شما چیه از طبیعت؟ می

که اید بدون اینخدا طبیعت نیست. از اسامی خدا این نیست. اگه اینو بگید بدعته یعنی اسم گذاري کرده

قواعد و قوانینی که جاریه در عالم است خودش گفته باشه. اگه نه مقصود از طبیعت یعنی قواعد عالم، این 

م تونیم بگیاي دارد؟ مینمیگید قواعد که روح و اراده ندارن. بخار مثلاً از قوانین عالم طبیعته، بخار آیا اراده

بخار خشم کرده به ما مثلا؟ً این معقول هست؟ با بگیم برق از قواعد عالم طبیعته. بگیم این برق خشم کرده 

. تقدیر و اندازه گیري دارد. یک موجودي است که اراده دارد و تدبیر دارد و حساب دارد به ما؟ خشم مال

گن که بله؛ هر جا بلایی آمد احساس دارد، خشم مال اوست. و الاّ موجود مرده که خشم نداره. اونوقت اونا می

اي که که حادثهخواهد به ما بگه اونی این خشم طبیعت است. طبیعت خشم کرده بر ما! پس خدا هم می

اون حادثۀ بلا از ناحیۀ خدا بود. اونم مقام ربوبیت. همون مقام کنترل. همون مقام تنظیم.  .﴾ربکمن ﴿آمد 

 همون مقام تقدیر. همون مقام حسابگر. 

 اياش یک رب است، همین قدر که دید گوشهخواد عالم را اداره کند، اونی که اگر انسان تو خانهاونی که می

اش گیره. همین که دید تو خانهخواد مثلاً خانه را خراب کنه خب این جلوشو میاي پیدا شده، مییک حادثه

گیره. خدا رب این عالم است، یه جریانی پیش آمده ممکنه فسادي در خانه ایجاد کند فوراً جلوش رو می

خواد مانند یک مرض میاي انحراف به وجود آمده، نگهدار و نگهبان این عالم است، تا دید در یک گوشه

این عالم است. همون سري برسه و عالم رو خراب کنه جلوش رو میم گیره. اون اداره کننده است و رب
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فَطاف علیها ﴿ ورد تا جلوي خطرات بعدي را بگیره؛، او این حادثه را جلو آکسی که مقام ربوبیت دارد

 .﴾ ربک من ئف◌ٓطا

ور  شود به منظاي. نکره گفته مییه چرخ زننده» طائف«به اصطلاح ادبی نکره آمده،  »طائف«و دیگر اینکه 

اعتناست به این مطلب؛ یعنی چیز مهمی نیست خلاصه. یه چیزي، یه چیزکی خلاصه. یه اینکه خیلی بی

 د خلاصهاي ندارچیزکی ما فرستادیم براي کوبیدن اون جمعیت و از بی بردن اون باغ. یعنی براي ما مؤونه

ي نداره. احتیاج به این نداره ااي براي ما، هیچ مؤونهکوبیدن یک جمعیتی، نابود کردن یک جمعیتی و منطقه

ا هقشون کنیم و توپی تانکی تفنگی این جور چیزها؛ نه؛ احتیاج به این قبلاً مقدماتی بچینیم و تجهیز ام که

 ما وقتی ؛﴾قومه من بعده من جند من السماء ◌ٰأنزلنا علیو ما ﴿فرماید: می ینسانیست. و لذا در سورة ی

، ما لشکر نفرستادیم از آسمان. لشکري بفرستیم خیلی شون بدهیمخواستیم اون جمعیت طاغی را گوشمالی

ماء ند من السقومه من بعده من ج◌ٰو ما أنزلنا علی ﴿؛ لازم نبوده. تجهیز قشون بشود تا از بین ببریم؛ نه

م کنیفرستیم. پس چکار میوقتم لشکر نمیکنیم. ما هیچوقت این کار رو نمیما هیچ ؛ 6﴾نزلینو ما کناّ م

یک صیحۀ آسمانی کافیه. همونجور که  ؛﴾واحده قل کانت الا صیحۀً﴿نیم؟ بخوایم یه جمعیتی رو نابود ک

اي هها شکست و زنشیشهنشستید خیلی آرام ناگهان دیدید که هوا صداي رعد بلند شد، در و دیوار لرزید و 

ردها افتادند و بیهوش شدند مثلاً میشه. همونطور که اون کسی که صداي رعد آبستن سقط جنین کردند و م

همون رو اگه ده درجه، بیست  ،لرزاند و دیواره را مثلاً خراب کنه اگر تشدیدش کنهها را میورد و شیشهأ می

٦  
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م واحده فإذا ه إن کانت الاّ صیحۀً﴿یک صیحه کافیه؛  معلومه. .ردندمدرجه بیشتر کنه همۀ مردم می

افتن. احتیاج به لشکر نیست. حرکت میهمه به سویی بی ،دهیم در عالمیک صیحه سر می ؛7﴾خامدون

اي، همین زنندهیک چرخ» طائف«اي فرستادیم برا از بین بردن اون باغ؛ اما فرماید ما یک حادثهاینجا هم می

چرخید بر » فطا. «گر چرخ زد، چون مادة فساد همون باغ بودابر اون باغ  ﴾ ئف◌ٓفَطاف علیها طا﴿مقدار. 

فَطاف علیها ﴿ .دور اون باغ احاطه کرد، یعنی همه جاي اون را گرفت، دیگه یک جا رم سالم نگذاشت

ردا که ودند به انتظار فخیلی هم آسوده خوابیده ب .ها در خواب بودند؛ اون بیچاره﴾ و هم نائمون ئف◌ٓطا

 . و هم نائمونها را خواهیم چید بله فردا خواهیم رفت اون میوه

 ﴾20﴿فأَصبحت کالصریم

خاك  ریم یک معناش تلّ. صشدصریم مانند  .؟ برگشتچه شدهاي فراوان اون باغ با اون عظمت و میوه 

. قه اي بوداند صاعآمد چرخی زد دور اون باغ فرموده چه کهاون .یک معناش شب ظلمانی است .است

 ا باو تمام اون باغ ر و درختی بسوزاند یه چنین برق شدیدي آمد آتشی مثل اینکه برقی بزند ،اي بودصاعقه

 خاك ل شد به یک تلّاین باغ به اون عظمت مبد .و تبدیل به خاکستر کرد ها و اشجارش سوزوندتمام میوه

 .سیاه شد .ظلمانی سیاه مانند شب

۷  
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ب خاکی یا اینکه مانند ش . تلّکرد اون باغ در حالتی که مانند صریم شده بود صبح ؛ ﴾کالصریم فأَصبحت﴿

ر عرض شده که خلاصه قرآن کریم حقیقتی است  مکرّ .دهخوب این خودش قرآن نشان می .ظلمانی شده بود

ي در عالم است. اخلاقی و عملی انسان با انقلابات جو میان فساد فکري و اي استکه رابطه دهدنشان می

 .شودیدا شد فساد در عالم کون پیدا میکه اگر انحراف فکري و اخلاقی یا عملی در انسان پاست ي ارابطه

این رابطه را  ؛8﴾اسالنّي یدا کسَبت أمبِ و البحر رّالب فیالفساد  رَهظَ﴿ ؛کندعالم کون فساد پیدا می

ها کند و این موج باعث شود که میوه انسان تراوش مغزموج فکري ممکنه از  .قرآن کریم تصدیق کرده

، انواع و اقسام زلزله بیاد ،ها بیاد، سیلباران از آسمان قطع شود ،ي به وجود بیادانقلابات جو ،سوخته شود

این استبعادي ندارد  .د از مغز انسان تراوش بکندفسد و مامواج فاس ؟در اثر چیها پیدا بشود. بلاها مرض

 و پیچدی گردباد میو طوفان يشود و باد، ناگهان منقلب میآرام است ،بینیم هوا ساکنهبعضی اوقات می

 .کشدحیوانات و انسان رو می چه بسا ،افکندهاي کهنسال را از ریشه مید و درختنَکَها رو از جا میشیروانی

ت پیدایش این انقلاب در هوا این بود که یک موج باد مخالف از نویسند که بله علّها میویسنمهبعد روزنا

کاك اون موج ا کرده با هواي ایران. در اثر اصطکاك پیداصط ،ثلاً از خاك شوروي حرکت کردهسمت شمال م

وقتی  موج خب یک  .ی استد روز اثرش باقاین انقلاب به وجود آمده است و تا چن ،باد مخالف با هواي ایران

-ضهعراز موج باد بی کندحرکت میآیا موجی که از مغز انسان . باد بیاید انقلاب در هواي زندگی ما بیفکند

 تره؟
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ان رو مرحوم صاحب مجموعه ورام این جری .ممکنه انقلاباتی در عالم بوجود بیاورد ،انسان مغزيِ ین موجِا 

-هاي معتبر است ایشان میوثوق در بین علماست و کتابش هم از کتابنویسد که از علماي بزرگ مورد می

راهان ازش جدا شدند. و هم و بعد هم شب شد هاي قدیم رفت اون سلطانی براي شکار؛ در زماننویسند که

جا ان کرد که شب را اون. او در اونجا از صاحب خیمه استیذرفت در داخل خیمه .اي را دیداز دور خیمه

شب که و بعد  خب همین قدر که میهمانی وارد شده راهش داد .شناختلا صاحب خیمه اورا نمی. حابماند

 .شغول شد براي دوشیدنو بعد م براي چراندن از صحرا آورد گاو رو برده بود ،شد فرزند اون صاحب خیمه

خب «؛ شیر فراوانی از پستان این گاو آمد که خلاف انتظار بود اینقدر شیر بده که خیلی این سلطان دید

اي هر گاوي هم یه مالیات م است و بله حیوانات خوبند و اگر ما برو خرّ ها سرسبزشود بیابانمعلوم می

؛ »کنیمب کاروخوبه این  شود ومایه مملکتم افزوده میبراي اینکه سر .ها هم بگیریم خب بهترهببندیم، از این

 .مالیات هم به این گاوها ببندند به قصرش و کاخ خودش این دستور رو صادر کند که تصمیم گرفت رفت

رفته بود دید شیر بار دیگر  .برخیز گاو را بدوش :بیدارش کرد گفتند ساعتی گذشت و پدر یا مادر او  چ

ها نیت .لذا شیر در پستان گاو خشکیده و ،ها برگشته استکنم نیت: من فکر میبعد او گفت .خشکیده .نداره

شناسه و از نیت من هم خبر ندارد تعجب کرد از این حرف که؛ مرا نمی این سلطان .شیر خشکیده ،برگشته

-که من دیگه مالیاتی به گاوها نمیبعد چند ساعتی گذشت و دوباره تصمیم گرفت  ؟این یعنی چه حرفیست

فت گ.. دید باز شیر فراوان آمدبرخیز بدوش  ؛اون بیدارش کرد کهصبح شد  از نیت خودش برگشت. و بندم

 .باز خوب شده به حال اول برگشته .کنم نیت ها تغییر کردهکه یا پدر یا مادر من فکر می
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فهمید که جریان شما از کجا میگفت  .به هر حال این وقتی آمد به قصر خودش احضار کرد اون خانواده رو 

 ،کند ها تغییرا هم رسیده این مطلب که وقتی نیتاز بزرگان م ایمسالها تو این بیابان زندگی کرده ما ؟اینه

شود و براي ما که تو ها فراوان میها که پاك شد نعمت، نعمت ها از دست گرفته می شود. نیتفاسد بشود

ها نعمت ،فاسد شود ،تغییر کند وقت نیت بزرگان هر ؛ایم به تجربه حاصل شده این مطلب کهاین بیابان بوده

 ومٍقَاالله لایغَیرُ ما بِ نّإ﴿: قرآن هم فرموده .مهها هم منظّها درست بشود نعمت. وقتی نیتروداز بین می

تّحغَی ینفُبأ ارویهماالله لَ إنّ﴿ 9﴾مهِسُروا ما بأنفسغَیراً نعمۀً أنعمها علی قومٍ حتّی یَغیم کهیچ  10﴾م ی

به  ها هم دیگهاپاك شد نعمتها که ن. نیتها تغییر کندنعمتی را مگر نیتدهد خداوند تغییر نمی هیچ وقت

به هرحال  .ماند. دیگه خاصیت براي هیچی باقی نمیو برکت از همه چیز برداشته می شود فتداضیق می

و  .کندغوغا و انقلاب برپا میش در عالم از عقائد ،از اعمالش ،اي موج فکري انسان از اخلاقشکسی یک رابطه

ر ترین فکر د، باریکترین عملکوچک .این روابط در عالم خیلی دقیقه .م نظام عالم عجیب دقیقهاین مسلّ

 .کند، سبک سنگینش میگذاردکفّۀ ترازوي این عالم اثر می

سهم رهگذر ها را  .دهندها رو می. سهم همسایهشودگوسفندي سر بریده می ◌ؑشبی در خانۀ یعقوب پیغمبر 

 .خوابدسر بر زمین نهاده و گرسنه می ◌ؑیعقوب  آید پشت دیوار خانۀدار می. یک آدم گرسنۀ روزههنددمی

ات گرسنه خوابیده و از خانهدار پشت دیواردیشب یک گرسنۀ روزه یا نبی االله ؛نزدیک سحر جبرئیل آمد

چون پشت دیوار خانه ات یه  .نزول بلا باشبه این جهت منتظر  ،طرف شما اعطایی به او نرسیده است

 11. سورة مبارکۀ رعد/ آیۀ 1
 53.سورة مبارکۀ انفال/ آیۀ 2
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 ،بله :گفت .من مطلع نبودم :فرمودند .گرسنه خوابیده بعد از طرف تو عطا به او نرسیده منتظر نزول بلا باش

ه ، ولی اثرش همینه کد نفرموديتفقّ ،ص نفرموديتفح .ترك اولایی شده .معصیت نیست .ترك اولایی شده

ست تر اهر که در این بزم مقرب« .تحمل مصیبت کنی . باید خود را آمادةکنی خره باید مصیبت را تحملبالأ

 .کوچکترین چیزي .ترین چیزي گوشمالی داردعالم کوچک معلومه از بزرگانِ». دهندش میجام بلا بیشتر

ار اجنبی هر ک .اما به اجنبی کار نداره ،زندحالا انسان فرزندي که دوست دارد اندکی تخطی کند کتکش می

ولذا انبیا چون در پیشگاه خدا خیلی  .زندترین تخطی کتکش میاما به پسرش کوچک .کنه به او کاري نداره

معصیت نیست ترك اولا است ترك خیلی محترمند اندکی لغزش ولو گناه نباشه  ،خیلی ارجمندند ،بندمقرّ

گفت در  .دهندتر است جام بلا بیشترش می ها هرکه در این بزم مقرباون .هم شده گوش مالی دارند اولی

 و کَوکباً عشَرَ أحد رأیت إنّی أبت یا﴿ :گفت ،دوان دوان آمد ◌ؑ همون موقع کودك شیرین زبانش یوسف 

همون شبی که پشت دیوار  .گفت پدر شب گذشته خوابی دیدم. 11﴾ساجدین لی رأیتهُم القمرَ و الشّمس

مان و و آس من خواب دیدم ماه و خورشید :گفت .بیندسف خواب میدر همون ساعت هم یوگرسنه خوابیده 

. دید و با حرف جبرئیل سنجید خواب پسر را شنید ◌ؑ جناب یعقوب  .کنندیازده ستاره به من سجده می

 اکیدویفَ لا تَقصص رؤیاك علی اخوتک ینَیا ب﴿ :پسرش فرمودبه این بود که  ،نزول بلا فراهم شده زمینۀ

ولی خب اون  .ترسم کیدي سر راهت باشهمراقب باش خوابت را براي برادرانت نقل نکن می  ؛12﴾یداًکَ لک

ام براي برادرها گفت و خاله  .اش نقل کرد؛ یوسف رفت و خوابش را براي خالهکاري که باید بشود خواهد شد
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ز عزیز ا و عاقبت کار به اونجا رسید که یوسف .براي نزول بلا ،مقدمات چیده شد ،ه چیده شدبالأخره توطئ

ها ریخت. . اشکها کرد. گریهبه فراق پسر مبتلا شد ◌ؑچهل سال جناب یعقوب جدا شد و شپدر پیر

ید چقدر فرمایلاحظه میحالا شما م .دو چشمش نابینا شد در فراق پسر ؛13﴾الحزن من عیناه فابیضَّت﴿

ترازوي عالم را  ۀبه زمین نهاده شده کفّ ◌ؑ گرسنه که پشت دیوار جناب یعقوب  یک سرِ ؟دقیقه نظام عالم

                            چاه افکنده .   هتَ رب نرم بلند کرده، یوسف را از بالشِ از اون طرف سرِ .سنگین کرده

همین  بله از .چقدر نظام عالم دقیقه ؛یک شب گرسنگی کشیدن او مستلزم چهل سال بار مصیبت کشیدنه

 ان و اعمالفکر انسان و اخلاق انس انحرافیِ کند بین امواجِاي که قرآن اثبات میفهمد که رابطهجا انسان می

و در  .خیلی دقیقه؛ ﴾کسَبت أیدي الناّس ظهَرَ الفساد فی البرّ و البحر بِما﴿؛ گذاردانسان در عالم اثر می

ا ه؟ چون وقتی برادردونی چرا، میگفته شد چرا مبتلا کردیم ◌ؑ  اند که به حضرت یعقوببعضی روایات آورده

رسم گرگ تمی 14﴾أخاف أن یأکلهُ الذئّب و أنتُم عنه غافلونإنّی  ﴿ :تو گفتی ،آمدند ببرند یوسف را

و چرا از گرگ ترسیدي  15»لم خفت الذئّب و لَم تَرجنِی« ؛غفلت باشید ازشبخوردش و شما هم در حال 

از گرگ ترسیدي امیدوار به من  .شده یدر این عالم ترك اول .یهاین خودش ترك اولا ؟يامیدوار به من نشد

مرا به خاطر  ا حافظ بودنِام ؛﴾غافلون عنه مأنتُ﴿: گفتی ،ها رو به حساب آوردي. چرا غفلت برادرنشدي

فرستاد این موقعی که بنیامین رو می ؟ 16﴾احمینالرّ رحمأ هو و حافظا خیرٌ فاالله﴿چرا نگفتی  ؟نیاوردي

۱۳  
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این مقدارهم  ؟چرا نگفتی ﴾الرّاحمین أرحم هو و حافظا خیرٌ فاالله﴿ ؛جمله رو گفت او هم محفوظ ماند

ها تصمیم گرفتند حقوق مردم رو چون اینبله پس اینجا که فرمود اون طائف آمد ترك اولایی می شود. 

همین  ؟چرا به مردم بدهیم .داریمخودمان نگه می .دیمنمیمردم رو.  دیم به احدي حقّنمی .حبس کنند

 ؛﴾ئف من ربک ◌ٓفَطاف علیها طا﴿شبانه اون حادثه آمد   ،قدر که تصمیم گرفتند حق مردم را حبس کنند

 ب باغ سوخت و تبدیل به تلّخ ؛ ﴾کالصریم فأَصبحت﴿ .هادور باغ اون و چرخی زد شبانه اون حادثه آمد

 ؟کنندحالا که برخاستند چی کار می .استند از خواب. حالا برخاینا خوابند .خاکستر شد

 ﴾21﴿فَتَنادوا مصبحِین

  .هم دیگه رو صدا زدند که برویم .یک دیگر را صدا زدند اول صبح

 ﴾22﴿مینم صارِنتُن کُلی حرثکم إعأنِ اغدوا 

بله این صدا از حلقوم همه  .القول بودند فقُهمه با هم متّ .دهد همه با هم هماهنگ بودندنشان می فَتَنادوا

اینطور  .همه دست به دست بدهند در راه فساد بشن که یکی یتیجمع نحال او واي بر .این جمعیت درآمد

ز دلان عذاب ا. به آبروي اون پاكدلانی باشندن جمعیت باز پاك. مگر در میان ایشهکه شد حتماً بلا نازل می

با  ها به مناجاتافراد پاکی هستند در دل شب ،و ما باید دعا کنیم توي ما جمعیت .دلان برداشته بشودناپاك

و بعد به آبروي این مجالسی که  ◌ؑ اولاً به آبروي امام عصر  ؛ها دارند، تضرعّ و زاريها دارندروند وگریهخدا می

ما مردم  دل خداست که بلا هم برسوم به آبروي بندگان صالح و پاك شود ومنعقد می  ◌ؑ به نام امام حسین

مردم  ، همۀاك بشوندتّهمۀ مردم هاگه  ،ها که دیگران دارند. و اگر بنا باشه مردم این هتاّکیشودنازل نمی
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 شون نازلرِو باید عذاب ب مانددیگه جایی براي رحمت خدا باقی نمی ؛ههماهنگ بشوند در مسیر فسق و گنا

أنِ اغدوا علی  ﴿ :چون اون جمعیت همه با هم هماهنگ شدند همه یک صدا گفتندفَتَنادوا. چون  ؛بشود

معیتی همه فریادشون یک جاگه  .همه با هم به سوي پول .هم به سوي پول بشتابید همه با ؛﴾حرثکم

همه به  ،همه با هم به سوي هرزگی ،همه با هم به سوي پول ،گن همه با هم به سوي گنجباشه میچنین 

وا؛ فَتَناد .بعد بلا نازل شد .اینجوري بودند ماینا .جا زمینه براي نزول بلا آماده استدیگه اون .سوي جنایت

ار پیش از همه کبشتابید  ؛﴾حرثکمأنِ اغدوا علی  ﴿ :یک صدا گفتند .همه با هم یک صدا فریاد کشیدند

 .گفت یه قدري هم با خدا باشید. هیچ کسی نمیهمون کشت محصول و مزرعه است »رثح« .براي کشتتون

أنِ اغدوا علی  ﴿. هرچه هست همون پوله ؛نه .سوي خالقتون برداریدبه یه قدري هم دست تضرع 

ها مثل اینکه از در و خیزید در این خیابانبرمیصبح از خواب که کنید الآن شما ملاحظه می ؛﴾حرثکم

دنبال  ؟دوند. اینا کجا میدوندمی ،دوندمرد و زن می. ﴾أنِ اغدوا علی حرثکم ﴿؛ ها این صدا بلندهدیوار

ها چه . اینلرزهاین هواي سرد آدم می . تودوند با اون وضعشونخیزند میل صبح برمیها او. زندوندپول می

-؟ مثل اینکه بیطوره. چاندجنس لطیف گفته سپ مثل اینکه ،از سرماي هواي زمستان هم ؟هستندجوري 

ها . بانکدوندبه هر حال همه مید. آورها وارد نمیي به بدن اونا. این هواي سرد زمستان صدمهاندفتهخود گ

-ها تشویق به پول میشگاهفرو .همش تشویق میکنند براي پول؛ ﴾أنِ اغدوا علی حرثکم ﴿گویندهمه می

-؛ همه می﴾أنِ اغدوا علی حرثکم ﴿ .همه اش داد پول .کنندآزمایی تشویق به پول می. بلیت بختکنند

 .ها همشان همین بوداین .يبراي منافع ماد ،گویند بشتابید براي پول
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: بشتابید براي حرثتون و کشت و همه یک صدا گفتند ،اول صبح همه هماهنگ شدند؛ ﴾مصبحِین فَتَنادوا﴿

  .آمدند .همه بیایید ،آوري پولیعنی اگر همت دارید براي جمع؛  ﴾صارمِین کُنتُم إن﴿ .خودتونمزرعۀ 

 ﴾23﴿ونخافَتتَم یه وفاَنطلََقوا 

ت از شد .اندهخود شدروند مثل اینکه از خود بی. چنان میراه افتادن با سرعته؛ »قانطلا«. به راه افتادند 

جور ینها هماین ،و همینجوري بی اختیار به راه بیفته انندهاي باغ مثل گردویی که بغلتاشتیاق به اون میوه

 .هم داشتند م باه تخافُرفتند تَولی در عین حال که می؛ ﴾فاَنطلََقوا و هم یتخَافَتون﴿ .رفتندتند می

ریم یمند ما مهها بفمبادا این .ند که این فقرا نشنونددرگوشی با هم صحبت میکرد ،یعنی آهسته ؛»تخافُتَ«

 ؟گفتند، چی مییتخافتون ؟ناراحتمون کننخره ، بالأها هم بیانمیوه بچینیم اون

 ﴾24﴿أن لا یدخلَُنهّا الیوم علیکم مسکین

داي نکنه یه گ .بیاد به سراغ ما بگه یه مشتم از این خرما به من بدید. مراقب باشید هیچ مسکینی نفهمد

 ۀ. همدمونهوها مال خ. همۀ انگورهمش مال خودمونه ؛نه .بینوایی بیاد بگه یه شکمم از این انگور به من بدید

ان در می .تی با هم قرار بگذارند به احدي از بینوایان چیزي ندهیمیک ملّ ؛این بدبختیه .مال خودمونه هاخرما

سرمایه  شوندیه دسته می .شود اختلاف طبقاتیزیاد عمیق مید فاصله طبقاتی هر جمعیتی این صدا پیدا شو

ها هم از سیري باید اون ،اینا از گرسنگی باید جان بدهند .شوند بیچارگان بی نوایه دسته می .داران مطلق

ا شود که تمام عقلا راي برپا میم فتنههم و مسلّ شوند مخالف و ضدیه چنین دو جمعیتی پیدا می .بترکند

از درون گفتندکردند آهسته و در گوشی با هم میت میخافُها باهم تَاین .گذاردر و سرگردان میمتحی .
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-راقب باشید امروز هیچ مسکین و بیم؛ ﴾أن لا یدخلَُنهّا الیوم علیکم مسکین﴿گفتند؛ قلبشون سخن می

 ی که باغشانون محلّتا رسیدند به هم ها آمدندب اونخ .نوایی به سراغتون نیاید که از این ثروت شما ببره

  .بود

غَ وودلی حرا ع25﴿قادرین د﴾ 

آب و به یک زمین بی رسیدند .یعنی زمین بی آب و گیاه »ردح« .خاکی آمدند سر درآوردند از یک تلّ 

-یعنی اونی که در دسترس اون ﴾قادرین حرد علی غدَوا و﴿ست، هیچی درش نیست؛ ی که سوخته اگیاه

 حرد علی غدَوا و﴿هیچی در بساط نبود. ها بود همون تلّ خاك بود، دیگه بود، در حیطۀ قدرت اون ها

 .﴾قادرین

 ﴾26﴿ها قالوا إناّ لضالّونوأما رلَفَ

ایم. اینجا که این راه ما نبوده. اشتباه آمده ایم. اشتباه آمدیم.عجب! ما راه گم کرده :وقتی دیدند گفتند

ایم. بعد یه قدري فکر ما از راه به بیراهه افتاده؛ ﴾أوها قالوا إناّ لضالّونما رلَف﴿ تلّ خاکه.نیست. اینجا که 

جا بوده. بعد متوجه ایم، به اطراف نگاه کردند، همون جاست، منطقۀ باغ همونکردند، گفتند نه؛ درست آمده

 شدند؛ 

27﴿محرومون حنُل نَب﴾ 
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عجیب! بدبخت شدیم. با داشتن وسیله به مقصد نرسیدیم. یعنی چون روح استثمار در ما پیدا شد،  :گفتند

بل نحن  ﴿فقط گفتیم اختصاص به خود بدهیم. این موج فکري از ما برخاست و سوزانید این باغ را؛ 

 ایم. ؛ حالا به محرومیت افتاده﴾محرومون

می که هست در صدر اسلام به این کیفیت نبوده. در صدر حالا راست مطلب همینه که این الآن ممالک اسلا

اسلام سرسبز بوده، خرمّ بوده، قدرتشون در همه جا بوده، قدرت فرهنگیشون، قدرت اقتصادیشون، قدرت 

 حرد علی غدَوا ﴿اما الآن چه شده؟  نظامیشون همه جا را هیببت و سطوت اسلام و مسلمین گرفته بوده،

ها هست که هیچی ندارند، یعنی همه چی رو از آب و گیاهی دست مسلمانین بیالآن یک زم؛ ﴾قادرین

نخواستند قوانین اسلامی را رعایت کرده باشند اونچه را که خدا گفته عمل  اند. چرا؟ چون از اولدست داده

محرومیت  بهعجب! با داشتن همۀ وسایل و مقدمات ؛ ﴾بل نحن محرومون ﴿کنند. حالا هی باید بگن 

 عرض کردم ترجمۀ آیات شریف.که ایم. خب حالا تا اینجا افتاده

 

اند مرحوم آیت االله قمی رضوان االله ما راجع به جریان اهل بیت امام حسین علیه الصلاه و السلام نقل کردها 

عد از ب شدیم.شام به علیه که از سکینه دختر  امام حسین سلام االله علیه که چهار شب گذشته بود ما وارد 

ولی اون خوابم را خواستم مکتوم نگهدارم به کسی نگویم. ولی به  .چهار شب که گذشت من خوابی دیدم

 ؛کم به دیگران رسید و این خواب در میان مردم شایع شد و اون خواب این بود کهها گفتم و بعد هم کمعمه
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ها مردهاي محترمی ودجن این هدهم و در میاپنج محمل حرکت می ،17ودجمن در خواب دیدم پنج ه

ها ودجدر میان این هشیخ یعنی مرد محترم. دیدم پنج مرد محترم  اند. کلمۀ شیخ دارد در روایت؛نشسته

ائف یعنی اند. یکی از اون وظها را گرفتهودجتی میروند. ملائکه هم اطراف این هاند و به سمنشسته

 اینها پیغمبران :روند؟ گفتبه کجا می ها کیانند؟ واین خدمتکارانشون وقتی جلو آمد من ازش پرسیدم که

بزرگوارند. اون یکی آدم است ابوالبشر. اون یکی ابراهیم است، موسی و عیسی. گفتم اون بزرگواري که دست 

-کجا می«، گریان است اون کیه؟ گفت او هم جد بزرگوار تو پیغمبر اکرم است. تبه محاسنش گرفته اس

روند. من تا فهمیدم جدم رسول االله است تصمیم گرفتم جلو رت حسین علیه السلام میبه سمت پد »روند؟

ت شما با ما چنین رفتار ام ؛که بگویم جد بزرگوار هایی که بر سر ما آوردندگزارش بدهم اون مصیبت بروم

 .دانند با فرزندان شما چنین معامله کردندکه خود را مسلمان می هاهمانکردند. 

-ها هم پنج خانم محترم نشستهودجکنند و در میان اون هودج دیگر حرکت میتا خواستم بروم دیدم پنج ه 

اند. پرسیدم اینها کیا هستند؟ گفت اون یکی حواست مادر بشر. اون یکی آسیه است. سومی مریم و چهارمی 

-تان و خیزان حرکت میی که دست روي سرش گذاشته، افهمسر پیغمبر اکرم. گفتم اون خانم هم خدیجه

-گفت اون هم مادرت زهرا علیهاسلامه. فاطمه دختر رسول است. تا شنیدم جده کنه و گریان است اون کیه؟

م نان ایستادم. گفتککنم. آمدم جلو گریهام زهرا سلام االله علیها است گفتم میروم شکایت امت به مادرم می

االله حریمنا. یا ووا باحیا امُاه! استَ«را انکار کردند. مادر! بخدا قسم حقّ ما  »ناـدوا واالله حقّیا امُاه! جح«

 مانند کجاوه جفت نیست. و نشینندبر آن مییبانی بر سرِ آن که بر پشت شتر نهاده و . چیزي چون سبدي بزرگ و سا4

۲۲ 
 

                                                           



 

امُاه! با قسم بخد ؛»یا امُاه! قتلوا واالله الحسین أبانا«در جمعیت ما را پراکنده کردند. ما »دوا واالله شَملَناد

 مادر! پدرم حسین را کشتند.

بس کن! گفتار تو این  18» کَینهس یاکفی صوتک «ن گفت: درم گریه کنان به مبه اینجا که رسیدم دیدم ما

م تا روز اجگرم را سوزانید. این رشتۀ قلبم را پاره کرد. این پیراهن پدرت حسین علیه السلام است. نگهداشته

ه ببرم و در پیشگاه پروردگار شکایت از امت بکنم.قیامت براي محاج 

 لا حول و لا قوه الا باالله العلی العظیم

 .از حدود دقیقۀ سیزده به بعد مداحی شخص دیگریست
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۲۳ 
 

                                                           


